
07 ضمیمه فرهنگی   12خرداد 1401

حکایت های تلخ و شیرین

مجموعه▪نویسندگان ▪
قدر▪ولایت ▪

بســیاری از خاطراتی که از رفتارها و ســیره عملی امام 
خمینی طی سال ها در رســانه های گوناگون به بهانه های 
متفــاوت منتشــر می شــده اند و پراکنده بوده اند توســط 
نویســندۀ این اثر جمع آوری شــده و در ســه جلد به چاپ 
رسیده است. چند صد نکتۀ ناب از سیرۀ رهبر کبیر انقلاب 
مربوط بــه مبارزات ایشــان با نظــام شاهنشــاهی در این 

مجموعه گردآوری شده است. 

در سایه آفتاب

محمدحسین▪رحیمیان ▪
نشر▪شاهد ▪

این کتاب درباره مردی است که 25 سال از عمر خود را 
در پرتو حضور امام خمینی بالیده و دریغش آمده اســت که 
مشاهدات خود را چون جرعه ای زلال در کام مشتاقان علم 
و اخلاق و عرفان نریزد. نویســنده فاضل این اثر از نزدیکان 
دوران آغازین مبــارزه و همچنین ایام تدریس امام خمینی 
در نجف اســت که تا پس از پیروزی انقلاب اســلامی نیز با 

ایشان همراه بوده است. 

حدیث بیداری

حمید▪انصاری ▪
نشرعروج ▪

این کتاب مروری اســت بر مهم تریــن وقایع زندگانی 
امام. جریان قیام و مبارزات ایشــان و رهبری ایشــان در 
دوران انقــلاب اســلامی بخش هایــی از زندگی ایشــان 
اســت که کتاب حاضر به آن ها پرداخته اســت. از تولد تا 
استقرار در قم، تبعید به ترکیه، تبعید به عراق، مهم ترین 
رویداد های سیاسی از 15 خرداد تا پیروزی انقلاب، سفر 
امام به پاریس، بازگشت به ایران و... از عناوین این کتاب 

هستند.
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همه اشکالات او بودند   به وادی مباحث ولایت فقیه 
و شأن فقها کشانده است. مطالب مربوط به ولایت 
فقیــه     را در صفحــات 179 تــا 192 و 221 تا 224 
این کتاب می تــوان مورد مطالعه قــرار     داد. ولایت 
فقیــه در عصر غیبــت در این کتاب بــدون توضیح 
وافی و پرداختن به     فروع مســأله مطرح شده است 
و حتی با تردید همراه بوده است امام در این زمینه   
  می فرمایند: »ولایت مجتهد که مورد سؤال است از 
روز اول میــان خود مجتهدین     مورد بحث بوده؛ هم 
در اصل داشــتن ولایت و نداشــتن و هم در حدود 
ولایــت و دامنۀ     حکومت او، این یکی از فروع فقهیه 
است که طرفین دلیل هایی می آورند که عمده     آنها 
احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است. 
امام با توجه به شــرایط مانــی و حال و هوای تألیف 
کتــاب و هوچی گری های نویســنده کتاب   اســرار 
هزارســاله     و وضع استثنایی کشور به نظریه نظارت 
فقها بر قوانین مجلس و حکومت پادشــاهان     صحه 
گذاشــته  تا بلکه از ایــن طریق در حفــظ و اجرای 
دســتورات اسلام و نگاه     داشــتن حکومت از فساد 
موفق شــوند. البته حضــرت امام اشــاراتی مبنی 
بر حداقــل     بودن این نظریه داشــته و روایاتی را که 
به شــأن مطلوب فقها اشــاره دارد ذکــر     نموده اند. 
این کتاب مجموعاً ســند گویایی از ظلم ســتیزی و 
مبارزه با اســتعمار و افشای چهره     رضاخان و عمال 
او بوده و نشــان دهنده عمق تفکر ضداستبدادی و 

ضداستعماری     امام خمینی است.  
علی اکبــر حکمــی زاده در پرســش های خود به 
دین اســلام، روحانیت و مســائل حکومتی اســلام 
اشــکالات، اظهارنظرهــا و خرده گیری هایی کرده 
بــود که یکــی از آن خرده گیری ها این بود: اســلام 
یک دین حکومتی نیســت و نمی تواند دنیای مردم 
را اداره کند. امام خمینی ضمن پاســخ به این ایراد 
نویسنده که می گوید: »این که حکومت، حق فقیه 
است هیچ دلیلی وجود ندارد.«، دربارۀ وجود دلیل 
بر حکومــت فقیه می نویســد: »مبانــی عمده اش 
)مبانی عمده حق حکومت برای فقیه( اخبار است 
و احادیث ائمه)ع( اســت که آن هم متصل است به 
پیغمبــر)ص( و آن هــم از وحی الهی اســت. اینک 
چنــد حدیث در این جــا ذکر می کنیــم )به عنوان 
دلیل بــر حکومت فقیه( تا معلوم شــود بــه کلی از 
فقه بی خبرنــد.«   حضرت امــام)ره( آن گاه به چهار 
روایت اشــاره می کننــد. این روایــات در کتاب های 
البیع و حکومت اســلامی به عنــوان دلایل نقلی بر 
ولایت فقیه به تفصیل ذکر شده اند. این چهار روایت 

عبارت اند از: 
  1 ـ توقیع شــریف امام)ع(: »  و اما الحوادث، الواقعه 
فارجعوا فیها الی رواۀ احادیثنا، فانهم حجتی علیکم 

و انا حجۀ الله.«  
  2 ـ روایــت منقــول از امیرالمومنیــن)ع( از پیامبــر 
اکرم)ص(:   »اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله 
و من خلفاوک؟ قال: الذیــن یاتون من بعدی یرون 

عنی حدیثی و سنتی.«  
  3 ـ روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله

4 ـ روایــت تحف العقول از سیدالشــهداء)ع(:   »بان 
مجاری الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله...«  

  امــام در کتــاب     کشف الاســرار دربــاره مبنــای 
مشروعیت الهی نیز وارد بحث می شود و این چنین 
می نویسد: »کســی جز خدا حق حکومت بر کسی 
را ندارد، حــق     قانون گذاری نــدارد. به حکم عقل، 
خدا باید برای مردم حکومت تشــکیل دهد و قانون   
  وضع کند. امّا قانون همان قوانین اســلام است که 
وضــع کرده و پــس از این، اثبــات می کنیم     که این 
قانون برای همه و همیشــه اســت.«   امــام در ادامه 
می نویسد: »تنها حکومتی که خرد را حق می داند و 
با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد، حکومت 

خدا اســت. ما... می گوییم حکومــت باید با قانون 
خدایی که صلاح کشــور و مردم اســت اداره شود و 

این، بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد.«  
امام خمینی ســپس جزئی تر وارد بحث شده و 
اذعــان می  کند که امام دوازدهم مســئولیت حفظ 
امت را بــه مجتهدان واگذار کرده اســت؛ هر چند 
مجتهدان باید خود را از دولت دور نگه دارند و آن را 
چون شر لازم قلمداد و تحمل نمایند. امام خمینی 
در کشف اســرار اقتدار سیاسی عالی برای علما در 
نظر می گیرد و می نویسد: »ما ذکر کردیم که هیچ 
فقیهی نگفته تاکنون و در کتابی هم ننوشته که ما 
شاه هستیم. یا نگفته که سلطنت حق ماست. آری 
آنطور که ما بیان کردیم، اگر ســلطنت و حکومتی 
تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن 
خوب است و مطابق با مصالح کشور و مردم است. 
البته بهترین تشــکیلات آن اســت که بر اســاس 
احکام خدا و عدل الهی باشــد، لکن اکنون که آن 
را از آن هــا نمی پذیرند، این ها هــم با این هیچ گاه 
مخالفــت نکــرده و نمی خواســته اند که اســاس 

حکومت را برهم بزنند.«
 امــام در کشف الاســرار به طور خاص به مســئله 
حکومــت و نقش علمــا در این زمینــه پرداخته و با 
اســتناد به احادیث ولایت فقیه بیان می کنند که در 
زمان غیبت، حکومت از آن فقیه اســت، اما آن را در 
حد »نظارت کنترل کننده« می داند:  »ما نمی گوییم 
حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت 
بایــد با قانــون خدایــی که صــلاح کشــور و مردم 
اســت، اداره شــود و این بی نظارت روحانی صورت 
نمی گیرد، چنانچه دولت مشــروطه نیــز این امر را 

تصویب و تصدیق کرده است.«
امام در کتاب کشف الاسرار با بیانِ عدم مخالفت 
خــود و علما بــا اصل تشــکیلات و     حکومت، تأکید 
می کنند که فقه شــیعی معتقد به ضــرورت دائمی 
وجود حکومت اســت. از     دید امام، علمای پیشــین 
نیز همواره ســلطنتِ الهی را حق و سایر سلطنت ها 
را جور   می دانســتند، ولی به دلیل عدم اســتقرار و 
پذیرش آن، به نظام های غیرالهی بســنده کرده اند   
  و بــرای رعایــت مصلحــت عــدم مخالفت بــا اصل 
تشــکیلات حکومتی، اسمی از حکومت     نبرده اند و 
از میان وظایف فقها، تنها به وظیفۀ فتوا و قضاوت و 
دخالت در حفظِ مال صغیر     و قاصر بسنده کرده اند. 
امام در این باره می فرماید:  »مجتهدین هیچ وقت با 
نظامِ مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت   
  نکرده اند. فرضاً که این قوانین را بر خلاف دستورات 
خدای بدانند و حکومت را     جابرانه تشخیص دهند، 
باز مخالفــت بــا آن نکرده اند و نمی کننــد، زیرا که 
این نظام     پوســیده را باز بهتر می دانند از نبودنش و 
لهــذا حدودِ ولایت و حکومت را که تعیین     می کنند، 
بیش تــر از چنــد امر نیســت، از این جهــت، فتوا و 
قضاوت و دخالت در حفظ     مال صغیر و قاصر در بین 
آن ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت 
اســمی     نمی برند، با آن که جز سلطنت خدای همه 
ســلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور     اســت و 
جز قانونِ خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، 
ولی آن ها همین بیهوده را     هم تا   ]  وقتی  [   نظام بهتری 
تأسیس نشــود، محترم می شمارند و لغو نمی کنند. 
هیچ فقیهی     تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که 
شــاه هستیم یا سلطنت، حق ما است. آری آن     طور 
که ما بیان کردیم اگر ســلطنتی و حکومتی تشکیل 
شــود، هر خردمندی تصدیق     می کند که آن خوب 
اســت و مطابق مصالح کشــور و مردم اســت، البته 
تشــکیلاتی که بر     اســاس احکام خدا و عدل الهی 
تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون 
کــه     آن را از آن ها نمی پذیرنــد این ها هم با این نیمه 

تشکیلات هیچ گونه مخالفت نکرده  است.«

امام خمینی)ره( در 

کشف الاسرار به شبهات 

و تبلیغات ضددینی 

و ضدروحانی اسرار 

هزارساله پاسخ گفته 

و به استناد حقایق 

تاریخی و ضمن طرح 

و نقد آراء فلاسفه 

یونان قدیم، فلاسفه 

اسلام و فلاسفه معاصر 

غرب، بر حقانیت 

تشیع و نقش سازنده 

روحانیت اسلام تأکید 

ورزیده است


